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مقدمه واقعه عاشورا از عالي ترن حماسه هاي جاويدان است که در کم ترن زمان و با فداکاري افراد معدودي
رخ داد و هميشه به عنوان «انقلاب بزرگ» بر ارک ارخ بشريّت ي درخشد.

انديشمندان مسلمان ان حاده عظيم را از ابعاد گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اخلاقي، عبادي، عرفاني، اريخي و...
مورد تحلل و بررسي قرار داده اند و هر يک در خور شأن و مقام خود، آموزه هاي را براي ويندگان راه حسيني به

ارمغان آورده اند. امّا آن چه بيش از همه حاده عاشورا را ر فروغ تر و جاويدان تر ي سازد، «بعد سياسي» آن
است که بسياري از انسان ها را متحوّل و انقلاي ساخه و جلو خودکامگي بسياري از زمامداران فاسد را گرفه

است.
اگر حماسه عاشورا رخ ني داد، بدون شک هچ نهضت اسلاي ديگري به وقوع ني وست و خودکامگي
زمامداران فاسد افزون تر ي شد، در نتيجه رشد جوامع اسلاي با خطرات جدّي تري روبه رو شده و مکتب

«انسان ساز» اسلام تعطل ي شد، اما أثر حماسه حسيني در بيداري سياسي و شور انقلاي مردم به اندازه اي
عمق بود که سلاطن ر قدرت و کم شعوري مانند متوکل عباسي ناچار ي شدند براي تحکيم پايه هاي

حکومتشان با کشه آن حضرت بجنگند و تبليغات مسموي بر ضدش به راه اندازند، اما جذابيت ان واقعه
سرنوشت ساز در ضمر حق رست مردم به صورت مقدس و هدايت بخش استوار مانده و به نقش اساسي اش ـ

که هدايت و نجات جامعه بشري است ـ هم چنان ادامه ي دهد.
در ان نوشار سعي بر ان است ا به بخشي از اهداف سياسي ان حماسه جاويدان اشاره شود. اميد است که

مورد توجه و عنايت ويندگان راه ولايت و عاشقان حسيني قرار گرد.

تشکل حکومت اولن مولّفه سياسي قيام امام حسن (ع)، تشکل حکومت اسلاي بود. آن حضرت به صراحت
ي فرمود: آل ابوسفيان لياقت حکومت را ندارند و از جدّم رسول خدا (ص) شنيدم که فرمود: «خلافت بر خاندان

ابوسفيان حرام است و اگر روزي معاويه را در بالاي منبر من ديديد او را بکشيد، ولي مردم مدينه او را بالاي منبر
ديدند و نکشند و اينک خداوند آنان را به زيد فاسق (بدتر از معاويه) گرفار نموده است.» (1)

حضرت اباعبداللّه (ع) هم چنان که بر عدم شايسگي آل ابوسفيان براي خلافت پافشاري ي نمود، بر لياقت و
شايسگي خود به امر حکومت و خلافت اصرار داشت. با مطالعه ارخ ان نهضت بزرگ مشخص ي شود که
سيدالشهداء (ع) در هرجا مناسب ي ديد، شايسگي خود را براي تشکل حکومت اعلام ي نمود و مردم را به

پذرش حکومت و رهبري عادل دعوت ي کرد. (2)
امام (ع) ضمن دعا براي مردم کوفه که تصميم گرفه بودند ايشان را براي رسيدن به حقشان، يعني تشکل

حکومت ياري کنند، فرمود: نامه هاي مسلم بن عقل را که مشعر به اجتماع هماهنگي شما در راه نصرت و ياري
ما و مطالبه حق ما بود، دريافت نمودم، از خداوند مسئلت دارم که آينده همه ما و شما را ختم به خر به گرداند

و در ان اتحاد و اتفّاق به شما پاداش بزرگ عنايت فرمايد. (3)



هم چنن در نامه اي به مردم بصره نوشت: «... و نحن نعلم اناّ احقّ بذلک الحقّ؛ (4) ما يقن داريم که در مسئله
حکومت و خلافت از همه شايسه تر هستيم.»

از سخنان گهر بار امام حسن (ع) استفاده ي شود که ايشان خود را شايسه ترن و جامع ترن فرد براي رهبري
ي دانست و آمادگي خود را براي تشکل حکومت اصل اسلاي اعلام کرد. و هر چند نتواند ان حکومت را

تشکل دهد، اما با قيام خود در بلند مدت زمينه تشکل يک حکومت اصل اسلاي را فراهم نمود.

نفي سکولارزم معاويه و پسرش زيد عملاً تفکر «سکولاريستي» را رواج ي دادند، به عنوان نمونه وقتي که
معاويه بر خلافت نشست، بلافاصله به عراق آمد و در سخنراني خود به مردم اخطار نمود که من با شما سرنماز و

روزه ني جنگيدم، بلکه ي خواستم بر شما حکومت کنم و به مقصود خود رسيدم. (5)
مرحوم علاّمه طباطباي (ره) در مورد ان سخن معاويه، ي گويد: «معاويه با ان سخن اشاره ي کرد که

سياست را از ديانت جدا خواهد کرد و نسبت به مقررّات ديني ضمانتي نخواهد داشت و همه نروي خود را در
زنده نگه داشتن حکومت خود به کار خواهد بست و البه روشن است که چنن حکومتي سلطنت و پادشاهي

است نه خلافت و جانشيني يامبر خدا (ص).» (6)
امام حسن (ع) با قيام خونن خود نشان داد که مرز سياست از ديانت جدا نيست ودر اسلام بن ان دو هم

گراي و هماهنگي وجود دارد و هر وقت در رأس حکومت، زمامداران و حاکماني فاسد قرار گرند که لياقت منصب
حکومت و کشور داري را ندارند بايد بر عليه آن ها شوريد و از منصب حکومت عزل کرد.

عدالت خواهي سالار شهيدان لاش ي کرد ا تبعيض و ي عدالتي را از جامعه مسلمانان ريشه کن کند و عدالت
و مساوات را در ميان مردم برقرار سازد. از ديدگاه بلند آن حضرت، زمامدار مسلمانان بايد در رفار گفار و انتخاب

کارگزارانش شوه اي عادلانه يش گرد و در جهت گسترش عدل و داد قدم بردارد.
سيدالشهداء (ع) بر ان باور أکيد ي کرد و ي فرمود: «فلعمري ما الامام الاّ الحاکم بالکاب و القائم بالقسط
الدائن بدن الحقّ الحابس نفسه علي ذات اللّه؛ (7) به جان خودم سوگند! امام نيست مگر کسي که بر اساس

کاب خدا حکم کند؛ براي عدالت قيام کند؛ متدّن به دن حق باشد و جان خود را در راه خدا گرو بگذارد.»
مرام عدالت گستري آن حضرت و ياران باوفايش در همه جا اعلان و مشخص شده بود. حضرت مسلم بن عقل ـ
سفر آن امام (ع) ـ وقتي در دار الاماره کوفه با حاکم ستمگر زيد (عبيدالله بن زياد) روبرو شد، به ان هدف والاي

قيام اشاره کرد و از ايجاد عدالت سخن گفت.
ابن زياد وقتي از مسلم بن عقل رسيد: براي چه به کوفه آمدي و مردم را به انقلاب دعوت ي کني؟ او پاسخ داد:

«فاتيناهم لنأمر بالعدل و ندعو الي حکم الکاب؛ (8) آمده ايم ا امر به عدالت کرده و به قانون کاب خدا دعوت
کنيم.»

ظلم ستزي ستم پذري آسيب مهي براي دن داري مردم است که موجب ي شود جبّاران و ستمگران بر
جامعه حاکم شوند، امّا اگر انسان ها با عزتّ زندگي کنند قطعاً خط سر جامعه سراز ستم و ي عدالتي در ني
آورد. امام حسن (ع) فرمود: آن چه جبّاران را بر شما مسلط ساخه ان است که شما از مرگ گرزان هستيد و

به ان زندگي ننگن نا پايدار دل بسه ايد. جمعي مانند بردگان ي اراده و مقهور هسند و گروهي گرسنه و



مغلوب و ستمگران به دلخواه در امور مملکت تصّرف ي کنند. به دنبال ان بيان، حضرت ي فرمايد:شگفا که
سرزمن اسلام قبضه کساني است که يا خائن و ستم کار هسند و يا باج گر و نابکار و يا حکمران ي رحم و ي

انصاف. (9)
حضرت اباعبدالله (ع) پس از ممانعت «حربن زيد رياحي» از حرکت ايشان به کوفه يا مراجعت به مدينه در

خطابه اي فرمود: آيا ني بينيد که به حق عمل ني شود و از باطل جلوگري به عمل ني آيد؟! در حالي که مؤمن
بايد حق جو و طالب ديدار خداوند باشد و من مرگ را جز سعادت ني بينم و زندگي با ستمکاران را جز ملامت و

خسگي و کسالت ني دانم. (10)

مبارزه با علت فساد سيد الشهداء (ع) با قيام جاويدان خود قلب فساد را نشانه رفت. آن حضرت لحظه اي با زيد
پليد به مجالست و مصالحت ننشست ؛ زرا وي غر از معاويه بود. زيد فردي ي شخصيت، ميمون باز، شراب

خوار و ي کفايت بود که براي برچيدن سفره توحيد از ابتدا سفره بان آن را هدف قرار داده بود و چاره اي نبود جز
آن که با يکان مبارزه از ابتدا قلب او را نشانه رود. شهيد بزرگوار آيت اللّه مرتضي مطهري (ره) ي گويد: چنان چه
دعوت کوفيان براي قيام در کار نبود و حتي اگر معاويه بيعتش را از امام حسن (ع) بر ي داشت و او را به حال

خود رها ي کرد، امام حسن (ع) دست از زيد بر ني داشت. (11)

زنده کردن روح مقاومت اسلاي در جامعه قيام امام حسن (ع) و يارانش احساس ضعف و وحشت مسلمانان را
نسبت به بني اميه ا حدّ زيادي از بن برد ؛ به طوري که پس از شهادت آن حضرت شاهد چندن قيام در حجاز و

عراق بر عليه امويان هستيم. قيام هاي که هر يک نشان گر رشد غرت ديني جامعه اسلاي و يام آور عزتّ
مسلمانان ي باشد.

ناگفه يداست که مهم ترن کار کرد قيام حضرت سيد الشهداء (ع) حفظ بقاي اسلام بود. بني اميه در زمان
خلافت زيد در ي وران کردن بنيادهاي دن يامبر (ص) يعني، توحيد، نبوت، نماز، روزه و... بودند، ولي امام (ع)
با حماسه خونن خويش چهره کريه بني اميه را فاش کرد و با از بن بردن مشروعيّت و مقبوليّت بني اميه، بقاي
اصول اعقادات و مسلّمات دن را تضمن نمود. از ان رو وقتي «ابراهيم» پسر «طلحة بن عبيداللّه» در شام از

امام سجاد (ع) رسيد: (اگر در جنگ جمل جدّت روز شد) حالا چه کسي روز شده است؟ امام (ع) در پاسخ او
فرمود: «اذا اردت ان تعلم من غلب و دخل وقت الصّلاة فاذّن ثمّ اقم ؛ (12) اگر ي خواهي بداني چه کسي روز

شده است، هنگام فرا رسيدن وقت نماز، ابتدا اذان بگو و سپس نماز را اقامه کن.»
ان سخن نشانگر آن است که هدف نهضت حضرت اباعبداللّه الحسن (ع) در درجه اول حفظ اسلام و استمرار

شهادت به توحيد و نبوت بر مأذنه هاي مساجد بود، زرا اگر ان مولّفه هاي مهم از صفحه جامعه محو ي شد،
ديگر چزي از اسلام باقي ني ماند.

عدم پذرش ذلّت شخصيت هر انساني در گرو عزتّ و سربلندي اوست. از ان رو خداوند متعال اجازه نداده است
که هچ مؤمني تن به ذلّت دهد.

امام علي (ع) در ان زمينه ي فرمايد: «من اذلّ نفسه في طاعة اللّه فهو اعزّ ممّن تعز بمعصية اللّه؛ (13) هر
کس نفس خود را در راه اطاعت خدا خوار کند، عززتر از کسي است که با نافرماني خدا به عزتّ برسد.»



تمام عزتّ و سربلندي امام حسن (ع) در بندگي و اطاعت او از خداوند بود. او در روز عاشورا زر باران تر دشمن،
برترن عبادت الي، يعني نماز را در اول وقت برگزار کرد. و شب عاشورا از حضرت ابوالفضل (ع) درخواست کرد ا
از دشمن مهلت بگرد و انگزه خود را از ان مهلت خواهي چنن بيان کرد: «... امشب را نماز بخوانيم و به درگاه
خداوند دعا و استغفار کنيم. خدا ي داند که من نماز خواندن براي او و لاوت کابش و زياد دعا کردن و استغفار

را دوست دارم.» (14)
«قيس بن اشعث» از امام حسن (ع) خواست ا با زيد بيعت کند، حضرت فرمود: «لا واللّه لا اعطيکم بيدي
اعطاء الذّلل و لا افرّ فرار العبيد؛ (15) به خدا سوگند! چون افراد ذلل با شما دست ذلّت ني دهم و مانند

بردگان فرار ني کنم.»
صبح عاشورا که دو سپاه نابرابر در مقابل هم قرار گرفند فرمانده هان لشکرها مشخص شدند، امام حسن (ع)
با جمعي از ياران خود به سوي لشکر کوفيان رفت ا با آنان اتمام حجت کند. آن حضرت خطبه خواند و سخنراني

کرد و در بخشي از آن فرمود: «... بيدار باشيد که زنازاده فرزند زنازاده مرا بن دو چز مجبور کرده است؛ بن مرگ و
ذلّت، امّا ذلّت و خواري از ما دور است...» (16)

برگرداندن روحيه حق گراي نيم قرن از ارتحال آخرن فرساده الي حضرت محمد مصطفي (ص) نگذشه بود که
حوادث و وقايعي يش آمد که تصور آن هم استخوان سوز است. ظهور و بروز جريان «جعل احاديث»، سازمان
دهي جريان هاي انحرافي مل «مرجئه» و احياي ارزش هاي قوي و تعصّبات قبيله اي و دامن زدن به تفاخر و

هجو و طعن قبال نسبت به يکديگر و بسنده کردن به آن چه که از طرف بني اميه به اسم اسلام به خورد جامعه
داده ي شد، از نمونه هاي بارز از بن رفتن روحيه حق گراي در جامعه مسلمن بود.

امام حسن (ع) فرمود: «چنن وضعي براي ما يش آمده است که ي بينيد. جداً اوضاع زمان دگرگون شده،
زشتي ها آشکار گرديده و نيکي ها و فضال از محيط ما رخت بر بسه است. مردم در زندگي پست و ذلت باري به

سر ي برند و صحنه زندگي همچون چراگاهي سنگلاخ و کم علت و به جايگاه سخت و دشواري تبدل شده است!
آيا ني بينيد که ديگر به حق عمل ني گردد و از باطل خودداري ني شود؟ در چنن محيط ذلّت بار و آلوده اي،
مرگ را جز سعادت و زندگي با ستمگران را جز رنج و آزردگي ني دانم. ان مردم بردگان دنيا هسند و دن لقلقه

زبان آنهاست. حمايت و پشتيباني شان از دن ا آن جاست که زندگي اشان همراه با رفاه و آسايش باشد و آن گاه
که در بوه امتحان قرار گرند، دن داران کم هسند.» (17)

احياي روحيه شهادت طلي اعقاد به مکتب شهادت در قيام حسيني ا آن جاست که آن حضرت عشق خود را به
مرگ در راه خدا ان گونه ابراز ي داشت: «خطّ الموت علي ولد آدم مخطّ القلادة علي جيد الفاة و ما اولهني الي

اسلافي اشتياق يعقوب الي وسف؛ (18) مرگ بر انسان ها همچون گردن بند برگردن دختران جوان است و من
به ديدار نياکانم آن چنان اشتياق دارم که يعقوب به ديدار وسف چنان مشاق بود.»

امام حسن (ع) آرمان شهادت طلي را از ارکان قيام جاودانه خود ي دانست و در ضمن يک دعوت عموي از
تماي آزادگان ان مهم را بيان ي کرد که: «من کان باذلاً فينا مهجه و موطنّاً علي لقاء اللّه نفسه فلرحل معنا

فانيّ راحلٌ مصبحاً ان شاءاللّه تعالي؛ (19) هر کس حاضر است ا در راه ما از خون خويش بگذرد و جان خود را در
راه لقاي روردگار نار کند، آماده حرکت با ما باشد که من صبحگاهان حرکت خواهم کرد ان شاءاللّه تعالي.»



حسن بن علي (ع) با آگاهي به شهادت راه کربلا را يش گرفت و ديگران را هم آگاه ساخت. چنان چه آن هنگام
که «ام سلمه» از سفر آن حضرت اظهار ناراحتي کرد، فرمود:من ي دانم در چه ساعتي و در چه روزي کشه

خواهم شد و ي دانم کدام شخص مرا خواهد کشت و از خاندان و ياران من کدام افراد کشه ي شوند! (20)
سرانجام آن حضرت با شهادتش راه جاودانگي را به بشريت آموخت و با خون سرخش نسخه آزادگي را نگاشت و
ارزش هاي اسلاي و انساني را دوباره زنده کرد. از آن پس ا به امروز هر انسان آزاده اي راه سالار شهيدان را در
يش گرفه و با اقتدا به آن امام همام (ع) در مقابل ظلم ايساده و مرگ سرخ را برگزيده است. ا هم خود را
ماندگار سازد و هم جامعه را از آلودگي پاک کند و ا ان روحيه در خلق و خوي بشر بوده و هست هچ ظلي

پايدار نمانده و هچ ظالي ماندگار نخواهد ماند.
همان گونه که بني اميه پس از شهادت حضرت ابا عبداللّه الحسن (ع) و يارانش ريشه کن گرديدند.
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